
 
 نقد

  پروژة پایانه دریایی یوکوهاما 
 کار فرشیدة موسوي ـ آلخاندرو زائرو پولو

  
  گفتگو با علیزاده ، 
  میر میران ، شیر دل ، افشار نادري

در شـعر  . کـنم  بحثم را تمثیل یا تشبیهی شـروع مـی  : علیزاده 
در مماریه م چیزي از ایـن قبیـل وجـود    . برحهاي عروضی داریم

پـروژة  . کنـد  ۀ فراکتـال را انتخـاب مـی   مثلاً کسـی هندس ـ . دارد
شما کار نروي . یوکوهاما هم این طور به موضوع نگاه کرده است

یا آمفی تئاتر یونسکو در پاریش که خیطی پیش . را به یاد بیاورید
از این ساخته شده است ؛ دالی اسـت بـه صـورت یـک صـفحه      

یـک   شود ؛ هاي قرار بگیرد از هم باز می گاه آکاردئونی روي تکیه
  . شود از لاي تاهاي آکاردئون رد می  صفحه

ایـن  . نروي این صفحه را در جهت عکس لنگر خمشی قرار داد
. بینید حرکت عکس لنگر خمشی ، همان سقفی است که شما می

  .هم استحکام دارد ، هم زیبایی ، خیلی هم ساده و روشن است
 بینیم که نروي راه حلی را پیدا کـرده ولـی اسـیرش    خوب ، می

  .شویم اما گاهی ما اسیر راه حل خودمان می. نیست
ولـی  . ادامـۀ یـک شـهر اسـت    . کار یوکاهاما البته قشنگ است

. کاملاً پیداست که طرح اسیر فکري است که طراح انتخاب کرده
هـا و بـدترین    بدترین جزئیات ، بدترین فضـاها ، بـدترین شـکل   
  . سطوح را سعی کرده در ارتباط با آن به وجود آورد

یک اژدها انتخاب شده است که حرکت بدن و شکل آن اجـازه  
نداده کمی آهن را جمع و جور کنند ، خـود اژدهاسـت کـه همـه     

دوام  شان بی اما متأسفانه این راه حلها همه. چیز را به وجود آورده
حتی کار اوتسن در سـیدنی ایـن   . کار نروي این گونه نبود. است

مـوزة  . تۀ بـادوام اسـت  دست کم پوستۀ آن یک پوس. طور نیست
اما وقتی به یوکوهاما . میس وان درروهه یک راه حل بادوام است

  .بینید کنید هیچ عنصر بادوامی نمی نگاه می
کتیوها با این سوحی که دارند و گـرد و خـاکی کـه    1این پرسپ

توانند زیبایی خود را بـراي همیشـه    روي آنها را خواهد گرفت می
هاي  این سقفها را به شکل. ب استفضاها کاملاً کاذ. حفظ کنند

دهی فکر اولیۀ  گویی طراح در شکل. شد اجرا کرد دیگري هم می
تا هر جا که ماکت و کـامپیوتر کـار را   . خود اختیاري نداشته است

  .پیش برده پیش رفتهاند

اما خود واقعه عظیم است ، وارد چنـین واقعـۀ  عظیمـی شـدن     
ریخته است ، اما من در مثلیک کارناوال به هم . خواهد جرأت می

بیـنم کـه بتواننـد بـه آن دوام و      این کار مطلقاً عناصري را نمـی 
  .شکل ، روحیه و عشق بدهند

عیبی هم ندارد . سطوح این پروژه بیشترسطوح کج و کوله است
مهـم  . که کوه و تپه و ماهور را به صورت معمـاري شـکل دهنـد   

. مثنـوي را  نیست که کسی قالب رباعی را انتخاب ند یـا غـزل و  
من با کسی دعوا ندارم که چه شکلی را بـراي  . نتیجه مهم است

مهم توفیق در دستیابی بـه نتیجـۀ   . کند بیان مطلبش انتخاب می
  .مطلوب است

براي من انتخاب شکل و دستیابی بـه نتیجـۀ مطلـوب در کـار     
نروي و کار موسوي ـ زائر و پولو قابل مقایسه نیستند ولـی خـود    

روبرو شدن باچنین چیزي اهمیـت  . و بزرگ استواقعه ارزشمند 
  .بینم اما اثري از پرداخت سازه و معماري نمی. بسیار زیادي دراد

من خیلی سعی کردم این کار را بفهمـم کـه از کـا    : میر میران 
هاي مربوط بـه آن   نوشته. شروع شده ، چرا این طور اتفاق افتاده

 ـ  اصولاً بحث. را هم خواندم وط بـه سـازه و   هاي مطرح شـده مرب
کردم قاعدتاً کار باید از یک  درصورتی که فکر می. ایستایی است

اما دلایلی کـه بـراي فرمهـا و    . طرز فکر فضایی آغاز شده باشد
شود دلایلی هستند مربـوط بـه نگهـداري ،     شکل کار عرضه می

  . دوام ، زلزله و مسایلی از این قبیل
دم کهـار  کـر  فکـر مـی  . از این جهت مـرا خیلـی راضـی نکـرد    

توانست از اینجا آغاز شود که مثلاً یک نـوع فضـاي تـازه در     می
رو  خواهد پدید بیاید ؛ فضاهایی که قبلاً با آنهـا روبـه   معماري می

اگر بخواهیم تازگیهایی در آن پیدا کنیم ، شاید تـلاش  . ایم نبوده
براي ایجاد یک نوع سیلان و پیوستگی باشـد و ایـن کـه فضـا     

  .رد و آدم تا انتها با آن حرکت کندهمین طور لیز بخو
توان یک خصیصـه   این را می. مثل این که آدم در دریا شنا کند

یعنـی ایـن طـور نیسـت کـه مثـل       . در معماري به سـحاب آورد 
هاي متعارف یک فضا وجود داشته باشد و بعد قطع شـود   معماري

  .و بعد یک فضاي دیگر شروع شود
سـاس بـا مشـاهدة    در میان کارهـاي مـدرن یـک بـار ایـن اح     

کتابخانۀ شارون در برلین به من دست داد ، که آدم در فضـا لیـز   
خورد و شناور است ، خلق کردن چنین فضـایی ایـدة جـالبی     می

  .دهم اما من به میزان توفیق آن چندان بهایی نمی. است
بحث دیگري در این پروژه مطرح شده و که در معماري سـنتی  

وجـود داشـته ، ایـن اسـت کـه      و مدرن و حتی بعد از مدرن هم 
مثـل اینکـه روي   . خواسته است دیوار و کف و سقف را نفی کند

رویم ، بعد در یک قسـمت کمـی پایمـان را     یک سطح صاف می



رود و اگر خواستیم بالا بیـاییم فشـار را بـر     دهیم تو می فشار می
  .آییم داریم و دو مرتبه بالا می می

. انـد  اند فشارش داده سطحی تصور شده است که هر جا خواسته
یعنی دیگر براي ساختن فضا لازم نیسـت حتمـاً کـف و دیـورا و     

سعی شده ماهیت قدیمی کف و دیـوار و  . سقفی را به کار بگیریم
و این یکپـارچگی  . سقف از انها گرفته شود و همه یکپارچه شوند

مــثلاً . شـود  باعـث اسـتحکام و یکپـارچگی کــل سـاختمان مـی     
رود و این مقـاومتش   شود ، بالامی گود می خورد ، ساختمان تا می

  .کند را زیادتر می
خواست از این زاویه به موضوع نگاه کنم ، چـون فکـر    دلم نمی

کنم معمار از این زاویه به این نتیجه رسیده باشد ، شاید اینها  نمی
  .دلایلی کمکی به حساب بیایند

اما پرسش من این است که اصلاً مـا چـه مشـکلی بـا عناصـر      
اي با کف و سـقف و دیـوار    داول داریم؟ مثلاً چه مشکل سازهمت

داریم؟ آیا هدف این بوده که معناي نوي به وجود آوریـم؟ چـون   
فضا همیشگی متشکل از کف و دیوار و سقف که بـه آن عـادت   

  .ایم دیگر در اینجا نیست کرده
شود سقف  اي است که در آن ، کف می بلکه یک شکل تاخورده

پیچند و یـک   یوار ، الی آخر ، و اینها در هم میشود د ، سقف می
اي  ممکـن اسـت نتـایج سـازه    . اورنـد  تازگی در فضا به وجود می

دانـم در محاسـبات    مثبتی هم داشته باشـد ، کـه مـن بعیـد مـی     
بیشتــر یـک حـرف    . اي بشود چنین چیـزي را کنترل کـرد  سازه

  . اي نیست است و اثباتـش کار ساده
ین کار بیشتر از زاویۀ یک فضاي جدید تصور من این است که ا

انتها ، و اینکه سنت معماري کف و سـقف و   سیال و لغزنده و بی
تـوان آن را   دیوار را حذف کند ، پدید آمده ، و از این لحاظ ، مـی 

کار خوبی ارزیابی کرد ، اما بحث بر سر این است که بـه فـرض   
د یـک  اي که حذف کف و سقف و دیوار و ایجـا  قبول چنین ایده

فضاي سیال است ، چه کسی گفته است کـه فضـاي سـیال بـر     
  .فضاهاي دیگر ترجیح دارد

مگر اینکه اصـلاً  . براي اینکه هر فضایی دلایل خودش را دارد
تـازه فضـاي سـیال    . موضوع پروژه ایجاد یک فضاي سیال باشد

یک بار که کاخ زمسـتانی پکـن را دیـدم    . اي نیست هم چیز تازه
به خصـوص کـاخ تابسـتانی کـه از     . س کردمهمین سیالیت را ح

توانید لیز بخوریـد و   کنید همین طور می همان اول ورود فکر می
  . به انتهاي معماري برسید

بر عکس در معماري مـا  . اما این فقط یک مفهوم فضایی است
تعمدي وجود دارد که یک فضا را قطع کند و فضاي دیگـري بـه   

ودي خـود مزیـت محسـوب    بنابراین هیچ کدام به خ ـ. وجود آورد

یـک بـار معمـار سـیالیت را     . هیچ کدام تـازگی ندارنـد  . شود نمی
کند و یک بار اصلاً تعمد دارد که فضا سیال نباشـد ،   انتخاب می

بلکه منقطع باشد و شما هر بار وارد یک فضـاي جدیـد شـوید و    
  .یک حادثه تازه براي شما اتفاق بیفتد

اینزاویـۀ قـائم   . فهمیدمدلیل حذف کف و دیوار و سقف را هم ن
اي  چه چیز آزار دهنـده . ام گوشۀ اتاق را من همیشه دوست داشته

در آن هست که باید از بیـنش ببـریم؟ فقـط بـه صـرف اینکـه       
خواهیم یک چیز تازه به وجود بیاوریم؟ اگر جواب ایـن باشـد    می

ایم بـه چنـین کـاري دسـت      که چون از این معماري خسته شده
  .اي نیست کنندهایم پاسخ قانع  زده

اش اسـت   اگر بگویم هنر اینکار در سـازه . معماري تفنن نیست
این هم حرف درستی نیسـت ، چـون معمـاري از سـاده تبعیـت      

گاهی معماري بـا سـازة نادرسـت هـم توانسـته اسـت       . کند نمی
شـکل سـقف بتنـی کلیسـاي رونشـان      . خودش را متحقق کنـد 

  .لوکوربوزیه بر خلاف رفتار طبیعی بتن است
مکن است گفته شود در زوایاي متعارف سقف و دیـوار عیبـی   م

امـا ایـن عیـب    . وجود دراد که به این ترتیب بر طرف شده است
کدام است؟ هنوز هم زاویۀ قائم بسیار زیباست ، بـه شـرطی کـه    

  .اسیر مد نباشیم
اي را کنار بگـذاریم ،   نتیجه اینکه خوب است نقش عوامل سازه

اما به . لق یک فضاي تازه بوده استو بپذیریم که هدف پروژه خ
توانـد هـدف    نظر من صرف خلق فضاي تـازه هـیچ وقـت نمـی    

شـوم و دنبـال    من هیچ وقت از تکرار خسته نمـی . معماري باشد
 520اگر رواقهاي میدان نقش جهـان کـه   . روم تفنن و تنوع نمی

یافـت بـاز هـم آزار دهنـده      متر هم ادامه می 5200مترطول دارد 
  .نبود

خوب است که آدم فلسفۀ این نوع معماري را بدانـد و بعـد    البته
هـاي جدیـد معمـاري     مثلادًر اینفلسـفه . راجع به آن قضاوت کند

اسـت ،  ) آشـوب (گویند دنیا پیچیده است ، به صورت کائوس  می
فرض کنیم که دنیا این طـور  . فاجعه است و از این قبل توصیفها

چه منطقی براي ایـن   .اسـت ، معـماري چرا باید این طور باشـد
  تشابه وجود دارد؟ 

گویند ، ذهـن مـا کـه آن     چون اگر دنیا همین طور باشد که می
ذهن ما یک ذهن کاملاً منطقـی اسـت ،   . کند طور تصورش نمی

همۀ ذهنها منطقی هستند ، ممکن است جهان منطقـی نباشـد ،   
ولی درذهن ما منطـق حکمفرماسـت ، چـرا بایـد معمـاري کـی       

کائوس باشد؟ غیر معمول و غیرمنطقی باشد؟ ایـن   کاتاستروف یا
  .آید منطقی معمارانه ندارد هایی که گاهی از علوم می ایده



بحثی که براي ما مهم است رویکرد ما به این گونه ماجراها در 
بالاخره ما به عنوان آدمهاي جهـان سـومی مقلـد    . معماري است

بود و یک عده  رفتیم کوربوزیه مد وقتی دانشکده می. ایم مد بوده
بعد ، لویی کان آمد و یک عده مثل . کردند مثل کوربوزیه کار می

... پست مدرن آمد فران گهري آمد و همـین طـور   . او کار کردند
. ري را ندارد استادي و مهارت فرانک گه) یوکوهاما(البته این کار 

  .اما ممکن است یک عده کور کورانه دنبال آن حرکت کنند
کـنم صـرف اینکـه کـار      ه این کار نگـاه مـی  من خودم وقتی ب

مگر اینکـه بفهمـم چـه    . گیرم جدیدي است تحت تأثیر قرار نمی
هنــوز ایــن را . خواهــد از دوش معمــاري بــردارد مشــکلی را مــی

صرف این که بخواهد فضـاي نـویی پدیـدي بیـاورد     . ام نفهمیده
اي اسـت   ري که کار تـازه  حتی اکر فرانک گه. دلیل کافی نیست

لبـاس را  . تـر نیسـت   ز فکـر مـیس وان درروهـه نیرومنـد    هرگز ا
توان این طور نگاه  توان مطابق مد پوشید ولی به معماري نمی می
  .کرد

این کار که مثل یک محله اسـت دو چیـزي را بـراي    : علیزاده 
اي  یکی در فیلم انجیل متاي پـازولینی ، صـحنه  . من تداعی کدر

ي است که مـردم در  متولد شده و تپه بلند) ع(که حضرت مسیح 
  . کنند سینۀ تپه براي دیدن حضرت مسیح حرکت می

هاي خودمـان   یکی هم تمام فضاهاي دهات کوهستانی و محله
، با تمام پست و بلندیها ، شیبها ، حرکتها و سقفها به نظر رسـید  

خواهد جـوابش   ي را انتخاب کرده و می که این پروژه چنین ایده
  .ما در این کار توفیقی نداشـته اسـتا. را در این ایده پیدا کند

. آورم من از این بحث و سؤال و جـواب سـر در نمـی   : شیر دل 
آقـاي میـر   . آقاي علیزاده گفتند این کار مثل کار نـروي نیسـت  

میران هم مطالب زیادي را مطرح کردند ، از جمله اینکه چه طور 
یـا  این مماري به اینجا رسیده ، کف و سقف و دیوار باید باشـند  

آیـا  . شـوم  من خط خاصی را در این بحث متوجـه نمـی  ... نباشند 
خــواهیم بــراي ایــن پــروژه ارزش تعیــین کنــیم؟ مــن جــز  مــی

در دغدغههاي شما . هاي خود شما مطلب دیگري نشنیدم دغدغه
هنـوز موضـوع   . هم مسئلۀ جالب تـوجهی بـرایم ن وجـود نـدارد    

  .ام خاص این جلسه را نفهمیده
تـاریخ  . ایـن جلسـه چیـز غریبـی نیسـت     موضـوع  : میر میران 

معماري قضاوت خودش را دربارة چند هزابر سـال معماریـک رده   
بعضی کارها را برجسته . و لازم نیست ما دوباره آنها را ثابت کنیم

امروزما . دانسته و بعضی را ندانسته و بحث ما در آن تأثیري ندارد
ف دیگـر  در اینجا با کاري مواجه هستیم کـه بـا کارهـاي متعـار    

خـواهیم ببینـیم آیـا ایـن      شکل خصاي دارد و می. متفاوت است
  .شکل خاص گامی به جلوتر است یا نه

اي نیست کـه هـر کـس     معماري آن قدر هم کار غیر مسئولانه
سـیري کـاملاً   . چیزي به وجود بیاورد و بعد هم ادامـه پیـدا کنـد   

لۀ معماري اصـلاً وسـی  . رود داند که به کجا می منطقی دارد و می
  .تفنن و تفریح نیست

. اما کسی هم نگفته که معماري بایـد متعـارق باشـد   : شیر دل 
  .پروژة مورد بحث کار غیر متعارفی است

. الملی تراز اول اسـت  این پروژه برندة یک مسابقۀ معماري بین
افرادي مثل کولهاس ، توي ایتو و معماران سرشناس دیگـر داور  

بقه ، در جریان طراحی اجرایی هم بعد از مسا. اند این مسابقه بوده
زمـان طرحـی پـروژه از زمـان     . پروژه بسیرا مشکلی بوده اسـت 

. اي اسـت بسـیار گـران    پروژه. اجراي آن خیلی بیشتر بوده است
  .اي است کاملاً غیر متعارف و کاملاً تخصصی خلاصه ، پروژه

از نظر تفکر معماري یک پروژه پسا ساختار گراست ؛ تئوریهاي 
ش را دارد ؛ تئوریهایی که امروز ، بعد از ساختار گرایی خاص خود

، پدیدار شناسی ، پست مدرنیسـم ، و مدرنیسـم ، مـورد بحـث و     
  . ارزیابی است

. به عبارت دیگر ، پروژه از نظر تئوري تکلـیفش روشـن اسـت   
از نظـر عملکـردي هـم یـک     . یک پروژه کاملاً تخصصی اسـت 

که چه نیازهایی را باید پروژه کاملاً تخصصی است و معلوم است 
خواهد آن را مطرح کنـد یـک    مجلۀ معمار هم که می. تأمین کند

ایـم بحـث    ما هـم کـه اینجـا جمـع شـده     . مجله تخصصی است
بنابراین بحث ما چارچوب مشخصـی داشـته   . کنیم تخصصی می

خواهـد   کند و به کجـا مـی    باشد و معین کند که از کجا شروع می
  .د خارج شودو از شکل یک گپ آزا. بردس

یکی فلسفه نظري است یـا  : بحث ما دو جنبه دارد : میر میران 
اش بحـث   تـوانیم دربـاره   هر اسمی که رویش بگذارید ، کـه مـی  

اش قضـاوت کنـیم ،     کنیم بدون اینکه اصرار داشته باشیم درباره
  .چون ضرورتی هم ندارد ؛ دیگري نتیجۀ قضایی است

نیســت ، هــدف  اش ســاختن فلســفۀ نظــري معمــاري وظیفــه
بیاییـد دربـارة ایـن دو    . بزرگتري دارد که نتیجـۀ فضـایی اسـت   

تـر نظـر    من دربارة مسائل فضـایی راحـت  . موضوع صحبت کنیم
امـا دربـارة   . چون هر کسـی یـک سـلیقه معمارنـه دارد    . دهم می

  .فلسفۀ نظري پروژه هم خوب است که صحبت شود
مکـاتبی کـه   . انـد  همۀ انواع معماري از فلسفه نظري آغاز شـده 

البتـه  . انـد  آقاي شیر دل نام برند از یک فلسفه نظري آغاز شـده 
هاي نظـري   چندان هم لزومی ندارد درست و نادرست این فلسفه

البتـه ایـن سـؤال    . با خوب و بد آنها کراي نداریم. را اثبات کنیم
بـرد   مهم است که آن جریانی که مثلاً معماري یا هنر را جلو مـی 

  .فلسفه نظري استچقدر پایبند این 



اي به فلسفۀ نظـري مدرنیسـم    دانیم که دنیا یک دوره مثلاً می
پس مهم اسـت کـه بـدانیم ایـن فلسـفه چـه       . عمل کرده است

اما یک وقت هم روسکوف فرمهاي عجیب و غریبی را . گوید می
. درست کرد و هیچ کس هم به او توجه نکرد و اصلاً مطرح نشد

  . همزمان با رایت بود
اما وقتی یک فلسفۀ نظري . ي بود و به خودش ختم شدا تجربه

اي است  قرار باشد جریان معماري را تحت تأثیر قرار دهد مسائله
که باید خیلی جدي به آن بپردازیم ، به خوصص ما که خودمـان  

ــفه  ــرك فلس ــران     مبت ــی را در ای ــتیم و کس ــري نیس ــاي نظ ه
. ام ردهگذاري ک شناسیم که بگوید من یک فلسفۀ نظري پایه نمی

  .هاي نظري دیگرانیم ما مصرف کنندة فلسفه
در این زمینه خطر بزرگی وجود دارد که نباید آن را دسـت کـم   

هـاي نظـري کـور کورانـه      بگیریم و آن این است که این فلسفه
اي آمدند از کان تقلید کردندو فلسفۀ نظـري   عده. شوند دنبال می

و . ۀ نظري چیستپس مهم است بدانیم این فلسف. او را پذیرفتند
  .تراز آن اینکه فلسفۀ نظري خود ما چیست مهم

یک فلسفۀ نظري مطرح شده ، بـر  . برگردیم به پروژة یوکوهاما
اساس آن هم یک کاري انجام شده و حـالا مـا داریـم آن را در    

کند ایـن   پس مسئله اهمیت پیدا می. کنیم مجلۀ معمار مطرح می
اري خـودش را  طور نیست که یک معمـار شـیوة شخصـی معم ـ   

آیـزنمن شـیوه خـودرش را شخصـی جلـوه      . معرفی کـرده باشـد  
  . ولی اثر آیزنمن اصلاً محدود به او نیست. دهد می

بینید که معمار نماي ساختمان را  شمار در کرمان و سیرجان می
. این یک تقلیـد کـور کورانـۀ سـاده و زودگـذر نیسـت      . کج کرده

. گـذانرد  و اثرمـی  آورنـد   بحثهاي نظري در دنیا تـنش پدیـد مـی   
اش و بعد ، از زاویـۀ   بنابراین نقد این پروژه از زاویۀ فلسفۀ نظري

اعتنـا از کنـار آن    اش کار مفیـدي اسـت و مـا بـی     نتیجۀ فضایی
  .گذریم نمی

. اما حتماً نتیجۀ فضایی در کنار فلسفۀ نظري بایـد بحـث شـود   
معماري فیزیک نیست که بحث نظري محض باشد و به زشـتی  

کنمی و  ما در معماري زندگی می. اش کارینداشته باشیم یو زیبای
  . نتیجۀ فضایی برایمان اهمیت دارد

کنم به تدو  بعد از این گفتگوي طولانی ، فکر می: افشار نادري 
یکی در مورد خود پروژه اسـت ، کـه چـه    : ایم  بحث کلی رسیده

بوده و چه کرده ، با این فرض که همۀ پیش فرضهایش درسـت  
توان قضاوت ارزشی دربارة آن کرد  بحث دیگر اینکه آیا می. باشد

کـه البتـه در جـاي    . گردد یا نه ، که بحثهاي بیرون پروژه بر می
هـا   اینکه آیا دنبا لایـن انتخـاب  . خودشان خیلی هم مهم هستند

رفتن درست است یا نه ، و اصلاً معمـاري در چـه مسـیري بایـد     
  .باشد

ایـن  . میشه وجود داشته استاما بحث ارزشی دربارة معماري ه
توانیم مطرح کنیم کـه معمـاري را بـا     بحث را به این صورت می

تر از معماري  حالا این دنیاي بزرگ. دنیاي بیرونی از آن بسنجیم
تواند دنیاي جامعـه باشـد ، مـردم     تواند دنیاي علوم باشد ، می می

  . باشند ، و از این قبیل ، که بههر حال در خود معماري نیست
حتی اگر . هر ارزیابی از این نوع یک ارزیابی اخلاقی خواهد بود

معماري را با علوم بسنجیم ، یعنی همان بحثی که الان جـنکس  
وقتـی  . کنـد  مطـرح مـی  » هـاي معمـاري   الگوواره«تحت عنوان 

هاي علـوم باشـد یـک     گوییم معماري باید بر اساس الگوواره می
هم ، در مقابـل ،  چون ممکن است یک نفر . بحث اخلاقی است

  .بگوید نه
خواهیم از شر تیپولـوژي راح   همان طور که آیزنمن گفت ما می

خواهیم از  شویم ، یک روز هم یک نفر ممکن است بگوید ما می
ها راحـت شـویم ، زیـرا معمـاري را بـه بردگـی خـود         ر الگواواره

  . کشاند می
ممکن است بیست سال دیگر چارلز جـنکس همـان طـرو کـه     

کـرد کـه    پیش طوري از پست مدرنیسم صحبت مـی  بیست سال
سال ادامه خواهد یافت ولی بیست سال هم دوام نکرد  200انگار 

هایسخن بگوید  اي بگذارید و از به سر آمدن عمر الگوواره ، جلسه
  .، پسر هر نوع ارزش گذاري ، اخلاقی است

یعنـی آیـا   . بحث مهم دیگر مسئلۀ پیشرفت در معمـاري اسـت  
راتش به صورت تغییرات مد اسـت یـا یـک جریـان     معماري تغیی

مثلاً سبکهاي امروزي نسبت به پست مدرنیسـم فقـط   . پیشرفت
انـد کـه    اي هستند یا باعـث شـده   نشان دهندة یک تفاوت سلیقه

  . معماري جلو برود
توانیم بگـوییم انیشـتین بیشـتر از نیـوتن      آیا همان طور که می

تر از علـم   که پیشرفته دانست ، چون به علمی دست یافته بود می
از   تـوانیم بگـوییم آیـزنمن پیشـرفته     نیوتون بود ، همین طور می

آنژ است؟ اگر نتوانیم این پیشـرفت را اثبـات کنـیم آنچـه       میکل
  .صورت گرفته چیزي غیر از مد نیست

اگر بخواهیم این بررسی را در مورد کار خانم موسـوي و آقـاي   
کنـیم کـه همـه     رخـورد مـی  زائروپولو بکنیم به هشت نه مـورد ب 

. انـد  دستاورد کار کسان دیگري است که قبلاً این کارها را کـرده 
آیا کار موسوي ـ زائروپولو چیزي به دانس معماري افزوده است؟  
البته این حرف در صورتی درست است کـه معمـراي هـم ماننـد     

  .پذیري داشته باشد دانش خاصیت افزایش



اینکـه بـر آن افـزوده    یکـی  : در علم دو خاصیت عمده هسـت  
آید ؛ یکـی هـم اینکـه     شود ، یعنی قوانین جدید به دست می می

معماري هـم بـا   . دهند روشهاي گذشته اعتبارشان را از دست می
  .این دو مسئلۀ سر و کار دارد

گیرد ، و به این  از یک طرف ، مثلاً ، هندسۀ جدید را به کار می
طرف دیگـرف بعضـی    شود ؛ و از  ترتیب دانشی بر آن افزوده می
در دورة رنسـان ، پرسـپکتیو   . شـود  چیزهاي گذشته منسـوخ مـی  

مطرح شد و اختیار همۀ معمارن ، و در واقع ، دانشی بود کـه بـه   
امرزو هم دانشهایی هست کـه اضـافه   . حوزة معماري افزوده شد

علت کم شـدن دانشـها   . شود شود و هم دانشهایی که کم می می
  .دغدغۀ بداعت است

کدن کـه هرگـز نبایـد از دسـتاوردهاي دیگـران       فکر میمعمار 
اش این است که اگر هـم پیشـرفتی صـورت     نتیجه. استفاده کند

بگیردو و کشف جدید بشود ، به جاي اینکه دانشی اضافه کنـد ،  
فرض کنیـد اگـر برونلسـکی پرسـپکتیو را     . کند دانشی را کم می

ده نکنـد  گرفت از آن استفا کرد و میکل آنژ تصمیم می کشف می
گرفـت از   کرد و میکل آنژ تصمیم مـی  کار پرسپکتیو را کشف می

  .شد آن استفاده نکند کار پرسپکتیو تمام می
معمار برایس اینکه طرف . بداعت محدودیتها را زیاد کرده است

خواهد خودش را متمایز کند و بـراي اینکـه    توجه قرار بگیرد می
مام ایـن دسـتاوردها   ت. دهد خودش را متمایز کند طرح متمایز می

به جاي اینکه به پیشرفت معمـاري کمـک نـد عرصـه رابـر آن      
کند ، و روز به روز دستیابی به یـک طـرح بـدیع کـه      تر می تنگ

  .شود تر می بتواند مورد توجه قرار بگیرد سخت
بحث دیگري که آقاي میر میران مطرح کردند بحث مسـئولیت  

باشد یا نقد جهان؟  آیا معماري باید انعکاس جهان. اخلاقی است
پروژة گوگنهایم رایـت نقـد شـهر    . پروژة یوکوهاما نقد شهر است

اگر ، به فرض ، . معماري لزوماً نباید تأیید یک وضعیت باشد. بود
تواند راه حلی در نقد  امروز دنیا در هرج و مرج است ، معماري می

اینرا هم بگویم که خیلی از معمارها پشت ایـن  . آن پیشنهاد کند
  . شوند رضیه پنهان میف

همان طوري کـه موسـوي ـ زائروپولـو هـم پشـت آن پنهـان        
اند تا انتخاب خودشان را که اساساً یک انتخاب فضایی است  شده

امرزوه . اي داشته است انتخابی که ظاهراً جنبۀ سازه. توجیه کنند
معماران انتخابهاي خودشان را به مسائلی علمی و جهانی مربوط 

امـا ایـن   . هـاي علمـی   به عبارت دیگر ، به الگـوواره یا . کنند می
هـاي علمـی آن را از انتقـاد     مربوط کردن معمـاري بـه الگـوواره   

  .کند مصون نمی

از طــرف دیگــر ایــن معمــارا هســتند کــه خودشــان در تعیــین 
مـا نبایـد اقتـدار معمـاري را دسـت کـم       . ها نقش دارند الگوواره
  .بگیریم

. بـودن نقـد و بررسـی پـذیرفت     توان هاي علوم را نمی الگوواره
اما ، به هـر حـال ، مـا در    . شود ذهن انسان به آسانی انتزاعی می

سـاختار مغـز و ادراك مـا همـان     . کنـیم  فضاي واقعی زندگی می
ادراك فضا و شناخت رنگها از . ساختار صد هزرا ساله پیش است

پـس در مقابــل  . صـد هـزار ســال پـیش تغییـري نکــرده اسـت     
چیزي از صد هزار سال پیش به این طـرف   متغیرهاي علوم یک

  .ثابت مانده و آن رفتارهاي کلی بشر از نظر ادراك فضاست
بـه  . من گفتم مهارت معمارانۀ این کار پایین اسـت : میر میران 

تـري   نظر من لیبسکیند در کار موزة برلین حتـی مهـارت پـایین   
و پـایین بـودن مهـارت    . اما اینها نظر شخصی من اسـت . داشت
گرچـه  . بـرد  رانه هم فلسفۀ نظري یک کار را زیر سؤال نمیمعما

این کار مهارت لازم را براي متحقق کردن یـک فلسـفۀ نظـري    
تـوانیم پـروژه را کنـار بگـذاریم و      اما به این دلیـل نمـی  . نداشته
  .برعکس باید آن را نقد کنیم. اش حرفی نزنیم درباره

 ـ  مطلبی هم می . د بگـویم خواهم دربارة دستاوردهاي علـوم جدی
اما . خیلی وقت است که مطرح است. اي نیست اینها بحثهاي تازه

گوینـد هندسـۀ    مـثلاً مـی  . ربط آن را بـه معمـاري قبـول نـدارم    
گویـد   اقلیدسی دیگر هندسه درستی نیست ، یعنی علم این را می

  .اند هیا دیگري مطرح شده و هندسه
لیدسـی  اما مهم این است که ذهن ما کاملاً با نظـام هندسـۀ اق  

ـواند تصور کند که از یک نقطه بیش از  ذهن ما نمی. کند کار می
هـاي   یـا بحـث لایـه   . شود و بر یک خط رسم کرد یک عمود می

فضایی را که به جاي جاذبـۀ عمـومی در فیزیـک مـدرن مطـرح      
توانید بشنوید و تکـرار کنیـد و حتـی بـه      کنند ، شما فقط می می

  .کنید کمک مبانی و تعابیر فیزیک جدید درك
تـوانیم   یعنـی مـا نمـی   . تواند آن را تصور کنـد  ولی ذهن ما نمی

جاذبه را از ذهن خود خارج کنیم و به جـاي آن فکـر کنـیم کـه     
ایـن جـور ربـط    . هاي فضایی در حال غلتیدن هسـتیم  روي لایه

همین طرو است . دادن علوم با معماري یک نوعی بدفهمی است
اسی به معمراي ، که قبـل  هیا مربوط بهزبان شن ربط دادن فلسفه

از دریدا و ویتگنشتاین شـروع ده بـود ، تحـت ایـن عنـوان کـه       
جملات فاقد معنی هستند ، یا بحث منطق جدید در برابر منطـق  

  .کنیم قدیم ، در صورتی که همۀ ما با منطق قدیم کار می
گفتنـد کـه در اینجـا مـن      آقاي شیر دل درم ورد پروژة نارا مـی 

در صورتی که در معمراي بیش از . بعد دارم بیش از دو بعد و سه
سـازمانی ذهنـی مـا بـیش ازسـه بعـد را       . سه بعد امکـان نـدارد  



با کج . مگر اینکه تعریف دیگري از بعدبکنیم. تواند درك کند نمی
  . شود ابعادش را زیاد کرد و کوله کردن ساختمان که نمی

ري  کارهاي فرانک گه. ترین ساختمان هم سه بعد دارند پیچیده
مگـر  . را ده برابر همکه بپیچانید باز هـم سـه بعـد بیشـتر نـدارد     

این ابعاد ذهنی را به چهار گوش خانه . ابعادي ذهنی به آن بدهید
  .تواندي بدهید کعبه هم می

کنـیم کـه    اي زندگی مـی  به خاطر داشته باشیم که ما در جامعه
معمـاري دهـۀ چهـل مـا     . کنـد  فقط افکار دیگران را دنبـال مـی  

 70و  60هـاي   معماریهـاي دهـه  . اش معماري مـدرن اسـت   همه
حالا هم ، از آدم ورزیده گرفته تا بچه . اش پست مدرن است همه

  . این خطر بزرگ است. اي ، همه دنبال فرا مدرن هستند مدرسه
گویند پروژة یوکوهاما از قضـاوت   صرف اینکه آقاي شیر دل می

این . کند قانع نمیچند چهرة جهانی مثل کولهاس عبور کرده مرا 
  . به نوعی بستن در به روي بحـث و نقد است

. گویم بیایید دربارة اي کار بحث نظري کنـیم  برعکس ، من می
و گرنه اینکه بگویید یک معماري سـیال بـه وجـود آورده کـاري     

شهر ممنوع پکن هم یـک فضـاي سـیال    . است که تازگی ندارد
شارون هـم یـک   کتابخانۀ . کند منتهی عناصرش فرق می. است

انـد کـه بـا ابزارهـاي      اینها صـفات معمـاري  . فضاي سیال است
یـک وقـت   . یک وقت زاویـۀ قـائم اسـت   . شوند مختلف بیان می

است ، یک وقـت بـتن ، یـک      سطح کج است ، یک وقت شیشه
  .وقت آجر

حالا اگر کسی ادعا کند که بحث نظري اینکارسازه است خیلی 
کنیـد عناصـر آن    نگـاه مـی  داخل پروژه را کـه  . جاي حرف دارد

یـک چیـز کـاذبی اسـت کـه از      . پیوستگی بیـرون آن را ندارنـد  
عـلاوه بـر ایـن ، کـاري کـه      . بندي کلی حاصل نشـده  استخوان

و بعد از . مبنایش سازه است این همه مرافعه و شلوغ کردن ندارد
اي پایـۀ   همۀ اینها ، چه کسی گفتـه اسـت کـه بحثهـاي سـازه     

  .د؟ نه قبلاً این طور بوده نه حالادهن معماري را تشکیل می
تـرین کارهـاي    گویند این کار یکی از مشـکل  آقاي شیر دل می

کند  اي را دنبال می اما معمولاً کسی که بحث سازه. اجرایی است
. تر پیـدا کنـد   تر و ارزان در پی این است که راه حل اجرایی آسان

سـاختار   توانیم بگوییم چون دنبال ري هم نمی در مورد فرانک گه
شـما چنـین چیـزي را    . اي بوده اجرایش مشکل شـده اسـت   تازه

ظاهرش یک حجم صـاف و صـیقلی اسـت و    . بینید درکار او نمی
  . داخلش یک جنگل آهن

شود قصه بتراشیم که در این کار دنبال سـاختار   حالا دیگر نمی
براي این اسـت  . کار سازه حسابش روشن است. جدید بوده است

همـۀ  . تـر کنـد   تـر و بـادوام   تر ، عملـی  تر ، سریع که کار را ارزان
  .گیري است خصلتهاي آن قابل اندازه

اشاره من به بحرهاي عروضـی بـراي ایـن بـود کـه      : علیزاده 
بـراي مـن   . ها ندارم بگویم من اصولاً حساسیتی نسبت به نظریه

خواستم بگویم اگـر نتـایج بـد باشـد      من نمی. نتایج اهمیت دارد
  .لاً نسبت به نظریه خنثی هستماص. نظریه بد است

یادم آمد حرف لوکوربوزیه با آن عکسی که با انیشـتن برداشـته   
بحث فضا و زمان است و کوربوزیـه هـم گفتـه بـود کـه در      . بود

آیـا واقعـاً او   . جاذبه را نفی کرده است) کاخ شوراها(پروژة مسکو 
 ـ    ک جاذبه را نفی کرده بود؟ او تمامی آمفـی تئـاتر را باکابـل از ی

دربارة این پروژه هم حرف از سازده زدن . محور آویزان کرده بود
  . از همان قبیل است

در حـالی کـه   . مدمولاریتۀ او هم بحث غلطی است: میر میران 
هایی که امروز بـه   بچه. به نظر خودش این یک کشف بزرگ بود

اصـلاً ارزش آن  . خندنـد  روند به این حرف می المپیاد ریاضی می
  .این حرفهایش نبود مرد بزرگ به

هر کسی ممکن است در زمانۀ خودش جو زده بشود و : علیزاده 
به هر حـال بهتـر   . کند اینها ار ارزش او کم نمی. چیزهاي بگوید

  .است راجع به نکات نظري پروژه بحث کنیم
علـم  «چندي پیش اقـاي افشـار نـادري نقـد کتـاب      : شیر دل 
اي مـن فـاکس   را بر) Architextural Science(معمارانه 

بحثش این بود که معمارانی که به توپولـوژي بـا هندسـۀ    . کردند
توپولوژي توجه کردند و این جریان را پـیش بردنـد چـه کسـانی     

  . بودند
ري ، زاهـا حدیـد ،    آیـزنمن ، گـه  : شش معمار را نام برده بـود  

داندي که حدود بیسـت   می. لیبسکیند ، شیر دل و بن ون بر کل
معماري توسـط چنـد نفـر ، یعنـی همـان       سال پیش یک جریان

بحـث ایـن   . کسانی که نام بردم و بعضی کسان دیگر شورع شـد 
بود که معماري مدرن دچار بحران است و به نیازهـا و آرزوهـاي   

  . دهد زمان ما جواب نمی
در همین موقع شهردار سن لوئیس هم یک حرکـت سـمبولیک   

ژة مسـکونی  پـرو . سـمپتامبر بـود   11که یخلی شبیه حادثۀ . کرد
بزرگی بود کـه اتفاقـاً معمـار آن همـین قـاي یاماسـاکی معمـار        

البتـه آن  . هیا دوقلوي مرکز تجـارت جهـانی نیویـورك بـود     برج
سـاکنانش را تخلیـه   . موقعاز طریق بانون دست به این کار زدنـد 

به نظرشان رسـیده بـود   . کردند ، و بعد ساختمان را منفجر کردند
. د دارد که ناشی از معماري آن استکه این پروژه مشکلات زیای

کننـد و   کشـند ، دزدي مـی   اینکه مثلاً ساکنانش همدیگر برا می
  .جرائم دیگر



ــا و       ــازه کاره ــه ت ــدرن آن دوره ک ــت م ــاران پس ــرایم عم ب
مـن  . هاشان راشروع کرده بودند این حادثه سمبولیک بـود  نظریه

ه به پروژة خانم موسوي و آقاي زائروپولو به هـیمن صـورت نگـا   
  .کنم می

ایدة معمراي مدرن هم ، در اواخر قرن نـوزدهم و اوایـل قـرن    
بعـدها اصـول و نظریـات    . بیستم ، توسط چند معمار به وجود آمد

از جمله ، لوکروبوزیه پنج اصل خود . آن را چند نفر تدوین کردند
لوکوربوزیه خیلی تأکید داشت کـه کـف را از معمـاري    . را نوشت

  .این یکی از اصول او بود. ري در آوردبردارد یا به صورت دیگ
می وان درروهه ، با اینکـه طرحهـاي خاصـی راجـع بـه دیـوار       

کرد دیوار را کنـار بگـذارد و    هایش سعی می داشت ، دراکثر پروژه
نتیجۀ فضایی کار مـیس وان در  . به این وسیله به شفافیت برسد

کف داشت ، سقف هـم داشـت ، ولـی دیـوار     . روهه شفافیت بود
حتی اگر توجه کرده باشید ، او در اسکیسهایش آدمهـارا  . شتندا

  .کشید هم ترانسپارانت می
خلاصه این معمارها تلاشهایی کردنـد کـه چـارچوب معمـاري     

بعد هم ، ناگهان شهردار سیاهپوست سـن  . مدرن را به وجود آورد
یکی دیگرش را هم آقاي بن لادن منفجر . لوئیس منفجرش کرد

دانـم الان ایـن    نمـی . ر دو کار یک معمار بودندکرد ، که اتفاقاً ه
خواسـت بـدان دربـارة     ولی خیلی دلم مـی . معمار زنده است یا نه

  .کند سرنوشت این دو کارش چه فکر می
شـود و   به ره حال ، در هر زمانی یک ایده و تفکري مطرح مـی 

کوشـند کـه    گیرند و هر کـدام مـی   اي در جریان آن قرار می عده
ام کـه   من ، واقعاً ، هیچ فکر نکرده. مطرح کنندبحث خودشان را 

امـا  . معماري چیزي است که هدفش ایجاد یک کار بـدیع باشـد  
دانم که اگر دو نفر یک ایـده داشـته باشـند دیگـر      این را هم می

  .ایدهنیست
خواهیم ببینیم معماري مثـل   مثلاً می. مهم تفکر و نظریه است

حالا ممکن . چیست اش آقاي میر میران تفکرش چیست ، نظریه
کند ، ولی اصل مسئله  است بگویند ایشان در فلان قالب کار می

یـا بحـث آقـاي علیـزاده در     . این است که بحث ایشان چیسـت 
همـین  . اش چیست ، یا بحث آیزنمن در کـارش چیسـت   معماري

  . طور بحث موسوي ـ زائروپولو چیست
د اگر بحثی وجود نداشته باشد دیگـر چیـز قابـل تـوجهی وجـو     

سازد ، نه اینکه ایده انسـان   زیرا انسان است که ایده را می. ندارد
  . را بسازد

کنـیم اوایـل    این جریان معماري که داریم دربارة آن بحث مـی 
اتفاقاً به وسلۀ این پروژة اگر . شروع کرد بهشکل گرفتن 80دهۀ 

رسـد   اشتباه نکنم و حمل بر مطلق گرایی نشود ـ که به نظر مـی  

اي است که در قرن بیستم و یکم اجرا شده اسـت و   اولین پروژه
این جریـان معمـاري بحثهـا و    . ارزش این پروژه در همین است

تئوریهاي را از سر گذرانده ، نقد شده ، تدوین شده و بـه اصـولی   
  . دست یافته است

تر از نظـام   یک معاري یا یک طرز تفکري مطرح است که جامع
طـرز تفکـري کـه نظامهـاي مختلفـی را در بـر       . معماري اسـت 

در اینجا مسـئلۀ سـلیقه   . گیرد ، که یکی از آنها معماري است می
در جلسـاتی کـه   . شود نه تنها مطرح نیست ، بلکه منفی تلقی می

د سـلیقه را یـک نـوع    آید که لیبسکین یادم می. آن زمانها داشتیم
یعنی اگر ما بـا سـلیقۀ خودمـان چیـزي را     . کرد سانسور تلقی می

اش این است کـه خیلـی چیزهـاي دیگـر را      لازمه. انتخاب کنیم
  .سانسو کنیم

پس ما هم که امروز در مقابل جریان خاتمه یافتۀ مدرنیسم قرار 
 ما بایـد نـوعی از معمـاري را تولیـد    . ایم نباید سانسو کنیم گرفته

نباید به خودمان حق . کنیم که در بر گیرندة خیلی از مسائل باشد
بدهیم که بر حسب سلیقۀ خود چیزي را انتخاب کنیم که نتیجـۀ  

  .آن کار گذاشتن خیلی چیزهاي دیگر است
او . کـرد  مسئله دیگر مسئلۀ انتخاب است که آیزنمن مطرح می

اصـلاً   مـا . گفت در معماریم ورد نظر ما انتخاب جـایی نـدارد   می
  .توانیم انتخاب کنیم نمی

منظورش این بود که انتخاب در حیطۀ چیزهاي موجود صـورت  
ــی ــرد م ــث  . گی ــق بح ــاب را از طری ــی«او انتخ ــمیمی  ب » تص

)undecidebility (یعنی طـوري بهمعمـاري   . کرد مطرح می
  . بپردازیم که خود ما معمارها تصمیم نگیریم
هـاي   کـار ، بـا هندسـه   بحثش این بود که با خود کار ، باشـیوة  

) weak form(» فرم ضعیف«، ) fold(جدید ، چین خوردگی 
ها ـ کـه بـه قـول آقـاي میـر        ، و ایز این قبیل رویکردها و شیوه

هایی بـه   گنجد ـ کار کنیم و پروژه  میران به درستی در ذهن نمی
  . ها هستند وجود بیاوریم که محصول این ابزارها و شیوه

نه قرار بگیرد یا .گریم که این دیوار چگیعنی دیگر ما تصمیم ن
ما فقط از طریـق خـود کـار ، از طریـق     . این ستون چگونه باشد

دهـم   هاي کامپیوتري ، از طریق روشهایی ـ که ترجیح می  برنامه
. آنها را فرا منطقی و غیر منطقی بنامم ـ کارهایی را تولید کنـیم   

  .ایند چیزهایی هستند که به ذهن ما نمی
درایننوع معمـراي کـه   . مسئلۀ زیبایی را در نظر بگیریمیا مثلاً 

دیگر دغدغۀ . کنیم زیبایی آن اهمیت را ندارد دربارة آن بحث می
ارزش زیــادي بــه زیبــایی داده . معمــاري خلــق زیبــایی نیســت

» زشت«اي نوشت به نام  شود یکی از نظطریه پردازان مقاله نمی



)The Ugly .( شـد کـه طـرح    اي چـاپ   اتفاقاً در همان مجلـه
  .مسابقۀ یوکوهاماي موسوي ـ زائروپولو را چاپ کرده بود

هدف مقاله اینبود که توضـیح دهـد چـرا زیبـایی را بـه زشـتی       
  آیا در زشتی معنایی نیست؟. کنیم تبدیل می

مـن ایـن   . مهارت هم در معماري مورد بحث ما اهمیتـی نـدارد  
مقایسـه  فیلمهاي کیارسـتمی در  :ام  بحث را قبلاً هم مطرح کرده

منظورم این . با سینماي هالیووداز مهارت چندانی برخوردار نیست
توان با معیارهـاي یـک    است که این جریان خاص معماریرا نمی

این شیوة معمـاري معیارهـاي خـودش را    . معماري دیگرنقد کرد
  .دارد ؛ تئوري خودش را دارد

همان تئوري که توسط آدمهایی مثل کیپنس و امثال او تدوین 
من . موسوي و زائروپولو دنبال آن اصول و تئوریها را گرفتند. شد

جلد مجلۀ معمرا را که نگاه کردم برایم خیلی گویا بـود کـه ایـن    
تـر از آن کشـتی    اسکله ـ اگر نگویم جلوتر ولی ـ خیلی متفـاوت   

کشتی چیز مدرنی است ؛ معماري آن متعلق بـه مدرنیسـم   . است
  . است

هاي معماي مشـابه درفکـر ایـن     هولی معماري ویکوهاما و شیو
نیستند که ما بامعماریخ ود ، جهان و جامعـه را درسـت بکنـیم ؛    

بلکه بر عکسـنگاه آدمهـا ذهنـی    . یعنی یک نگاه عینی به جهان
  . خواهد بگوید است ، یعنی اینکه یک فرد چه می

و به نظر من ، در دنیاي امروز ما که دنیاي است بسـیار بسـیار   
هـا   کند که انسان خط و خطوط معینی تعیین می سازمان یافته ، و

چطور باید زندیگ و چه طور باید کار کننـد و تـابع چـه قـوانینی     
باشند ، و همه چیز منطقی و عینی است ، و همۀ این نظامها بـه  

چرخاند ، اینکه یک  سود آرامش عدة کوچکی است که دنیا را می
  .است نفر بیاید و بتواند حرفش را بزند چیز با ارزشی

ري یـا   هاي گـه  من وقتی به پروژه. به یک نکته هم توجه کنید
ها و  کنم ، با اینکه دنبال هندسه هاي بعد از بیلبائو نگاه می پروژه
اند ، اگر به پلانهاي بیلبائو  هاي خاصی رفته ، که غیر متعارف فرم

بینید که پلانهایی  نگاه کنید ، یا در خیلی از کارهاي آیزنمن ، می
  .هستند با اینکه فرمهاي آنها ربطی به مدرنیسم ندارند مدرن

دلیلش این است که اینها معمارانی بودند که از سنت مدرنیسـم  
و اتفقاً ایـن بحثهـاي جدیـد از طـرف     . وارد بحثهاي جدید شدند

اینها مطرح نشد ، ولی وقتی مطرح شد ، آنهـا توجـه کردنـد کـه     
  . گرفته استبحثهاي جالبی است که از علوم جدید نشأت 

ولی بـراي مـن خیلـی جالـب اسـت کـه پلانهـاي موسـوي ـ          
هایش از یک بحث و تفکـر ناشـی    زائروپولو در این پروژه با فرم

براي این که اینها نسل بعدي و شاگردهاي خیلی خـوب  . اند شده
. شناسـد  این مکتب هستند ، جریان معمراي مورد نظر خود را می

دانند چـه کـار    مثالهم واقعاً نمیري و ا در صورتی که آیزنمن ، گه
  .کنند دارند می

هر ) 18، ص  17نگاه کنید به معمار (این تصویر را : میر میران 
در . فهمد چیزي غیـر از معمـاریم درن نیسـت    کسی نگاه کند می

واقع این تصویر که از تصاویر مهم داخلی پروژه است داخل این 
اینکه :ست است به عبارتی ، حرف آقاي شیر دل در. شیء نیست

  . در معماري خوب و بد نداریم ، زیبا و زشت نداریم
اي  ایدهاي هست که قوي است ، ایده. اما قوي و ضعیف داریم
امـا ایـن فـرم کلـی معمـاري داخلـش       . هست که ضعیف اسـت 

خیلـی از   60هاي مهمه دهۀ  در معماري. تواند این گونه باشد نمی
هـارتی اسـت ك مـن    و ایـن نشـان دهنـدة عـدم م    . اینها داریم

  . گویم می
اگر آن را کنار بگذارید هـر آدمـی   . مهارت اساس معماري است

شـما ممکـن اسـت فلسـفه نظریتـان را از      . تواند معمار بشود می
ولی یک . توانید ایده را از دیگران بگیرید حتی می. دیگران بگیرد

چیز است که فقط در ید شماست و آن مهارت معماري است کـه  
ایـن بحـث بـد و    . کنـد  و ایدة معماریرا متجلی می فلسفۀ نظري

امـا  . زشـت قـرار دادي اسـت   . کنـد  خوب و زشت و زیبا فرق می
  .مهارت نوعی توانایی است

گوید در مقایسۀ بین دانته و شکسپیر ، دانتـۀ فلسـفۀ    الیوت می
نظریمحکمی دارد که فلسـفه الهـی مسـیحی اسـت و شکسـپیر      

فۀ دانته مال دانته و نـه فلسـفۀ   نه فلس. در و پیکریدارد فلسفۀ بی
آنچه این دو را شاعر بزرگ جهـان  . شکسپیر مال شکسپیر است

اش  چون اگر شعر به فلسفه. کرده مهارت آنها در شعر گفتن است
  .گفت بود اگوستینوس باید بهترین شعر را می

. مهـارت جـوهر معمـاري اسـت    . مهارت ملاکش زیبایی نیست
درونش مثل شکم کوسـه بایـد    این فرمها. حقیقت معماري است

ایم ، ولی می ـوانیم فکر کنیم کـه    ما در شکم کوسه نبوده. باشد
اینها چیزهایی شـبیه  . در شکم کوسه چنین چیزهایی وجود ندارد

  .است 60معماریهاي دهۀ 
توانیم بگوییم کـه یـک    اما می. کاري به زشتی و زیبایی نداریم

را هم از روي معماري  اگر این صفت. معماري نیرومند است یا نه
  .ماند برداریم دیگر چیزي براي آن باقی نمی

کنیـد ، در   شـما از نیرومنـدي و اقتـدار صـحبت مـی     : شیر دل 
 weak(» فـرم ضـعیف  «داینـد الان تئـوري    صورتی کـه مـی  

form ( امـرزو دیگـر اتقـدار و نیرومنـدي و     . مطرح شده اسـت
  .اند مهارت و زیبایی مطرود شده

  .زیبایی را نگفتممن : میر میران 



پس تکلیف آدمهاي زشت چیست؟ آیا همه باید زیبـا  : شیر دل 
  .باشند؟ مثل معماري و آدمهاي یونان

  آیا این پروژه زشت است؟ : میر میران 
  .بله: شیر دل 

زیبـایی و زشـتی دو صـفتی    . این پذیرفتنی نیسـت : میر میران
شـما  . هستن که باید معنـا داشـته باشـند ، قابـل تفسـیر باشـند      

اي  تواندي بگویید معماري نه زشت است نه زیبا ، اصلاً مقوله می
امـا اگـر گفتیـد ایـن     . به نام زشتی و زیبایی در آن مطرح نیست

تواند بگتوید من زیبـا  زشت است و این زیباسـت هیچ آدمی نمی
  . را رها کردم و زشـت را انتـخاب کـردم

در معمـاري   گـویم   گـویم ، مـن مـی    من این را نمـی : شیر دل 
معماري در بر گیرندة خیلـی چیزهـا   . مسائل بسیار دیگري هست

  .باید باشد
در تاریخ معماري همیشه مسئلۀ پیشرفت مطـرح  : افشار نادري 
ــوده اســت ــاري از  . ب ــوس آ نســاختمانهاي ع ــانی کــه آدولفل زم

کردند معماري او خیلی زشـت   مردم فکر می. تزئیناتش را ساخت
هـر چیـزي بیشـتر    . ر زیبایی تزئینات بودبراي این که معیا. است

عیناً همـان طـور کـه در    . نقش و نگار و تزئیات داشت زیباتر بود
لباس زیبا لباسی بود که ریزه کاریهاي بیشـتري  . مدل لباس بود

  . داشت
یک گوبلن زیبا آن بود که جزئیات بیشـتر و رنگهـاي بیشـتري    

. هانی بـود یک معیار ج. قالی خود ما هم همین طور است. داشت
طبعاً وقتی کی نفر ساختمانی بـر خـلاف معیـار مرسـوم سـاخت      

پـس معمـاري بـه ایـن صـورت      . خیلی زشت و کریه به نظر آمد
این بحرانها را . گذراند  کند که بحرانهایی را از سر می پیشرفت می

در قـرن نـوزدهم مهندسـان و    . اولین بار معمارها کشف نکردنـد 
. ا در آخـرین مرحلـه وارد شـدند   معماره. دانشمندان کشف کردند

  .نقاشها زودتر از معمارها توجه پیدا کردند
کنـد ،   به هر حال ایدة جدید از نقد ما قبل خـودش شـروع مـی   

کما اینکه رنسان از نقـد  . یعنی همان که متصل به خودش است
قرون وسطی شروع شد ، معماري مـدرن هـم از تحـولات قـرن     

ژگون سازي معیارهاي قبلـی  همیشه کار از وا. نوزدهم شروع شد
  .شود شروع می

. شوند شوند به طور مطق نفی نمی ارزشهایی هم که واژگون می
اي بودند آن  گوید تزئینات اگر چیزهاي پیش پا افتاده  آرنهایم می

ترس از تزئینات براي این و بد کـه آن  . ترسیدیم قدر از آنها نمی
مـاران مـدرن بـه    قدر چشمگیز و مهم بودند و مانعی در مقابل مع

  .آمدند شمار می

واژگون کردن ارزشها به این معنا نیست که بـراي همیشـه درو   
کارلو تروپی کتابی نوشته است به نام پیشـرفت در  . انداخته شوند

معماریف و فلسفه پیشـرفت در معمـاریرا مـورد بحـث قـرار داده      
گوید در خیلـی از مـوارد معمـاري از گذشـتۀ متصـلبه       است ، می
 ـ گیـرد ـ همـان طـوري کـه       راي پیشـروي فاصـله مـی   خودش ب

مدرنیسـم از معمـاري قـرن نـوزدهم فاصـله گرفـت ـ ولـی بـه          
  . گردد تر بر می هنرهاي قدیمی

هاي میانه فاصله گرفت ولی به معمراي  رنساس از معماري سده
ممکـن اسـت مـا بـه مسـائلی ، ماننـد       . قرون کلاسیک برگشت

دیم کـه مربـوط بـه قبـل از     کائنات باز گـر . هاي علوم  الگواواره
  .پیدایش انسان است

آورد ،  اما هر پیشرفتی با خودش نوعی رهـایی بـه همـراه مـی     
چیزهایی که در معماري گذشته نبـوده ، مـثلاً پـلان آزاد نـوعی     

. یا رهایی از تیپولـوژي . یا رهایی ازسازه. گشایش در معماریاست
  . اماهرآزادي جدید همراه با محدودیتهایی بوده

لاً معماري مدرن در کنار آزادیهاي زیادش محدودیت رنگ را مث
بـه جـز در برخـی     20و  10هاي  به طوري که معماري دهه. آورد

یا مثلاً معماري که الان مطرح . موارد ، تقریباً سیاه و سفید است
شود ، درست است که آزادیهاي به وجود آؤرده ، ولـی طبیعتـاً    می

د خیلی چیزها را هم حـذف کـرده   براي اینکه بتواند معماري باش
است ، ارزشهایی که عموماً تثبیت شده و توسـط مـردم پذیرفتـه    

  . اند شده
هـایی بـه وجـود     هایی را در زمینـه  یعنی آزادي جدید محدودیت

برونلســکی کــه . کنــد  آورده کــه اعصــاب همــه را تحریــک مــی
سال با ماکت و نقشـه   19گذار معماري دورة رنسانس است  بنیان
کله زد تا بالاخره توانست ایدة خودش را بقبولانـد ، چـون    سر و

  . کرد هیچ کسی قبول نمی
یـا خـود   . چون کسی قادر نبود معماري را ماننـد او تصـور کنـد   

. هاي خیلـی کوچـک شـروع شـد     معماري مدرن ، ابتدا ، با پروژه
شـوند ، امـا    کنند زودتر پذیرفته مـی  محدودیتهایی که مطرح می

  .آورند هنوز باید زمانهایی بگذرد تا کشف شوند آزادیهایی که می
تري هم در معماري صـورت گرفتـه    اما تغییرات عمده و اساسی

تمام . که نتیجۀ بحثهاي مهم ، یا در حقیقت یک ایدئولوژي بوده
. انـد  مسائل پست مدرن و پسا ساختار گرایی مباحث ایـدئولوژیک 

لوژي و مثـل هـر ایـدئو   . بحث یک تحول کوچک و جزئی نیست
دهـی مشـخص ، وضـوح ،     دیگر در درون خودش داراي سازمان

در عین حال مانند هر ایدئولوژي دیگري . روشنی و انسجام است
  .هاي کوري هم دارد که به هیچ وجه قابل اثبات نیستند هسته



رسد این است کـه   علت این که این بحث ما هم به نتیجه نمی
خواهـد آن هسـتۀ    یآقاي میر میران م. در دو حیطه مختلف است

ایــدئولوژیک ایــن طــرح را مــورد بحــث قــرار دهــد ، کــه کــل  
یک بحث از بیرون اسـت و  . دهی طرح ناشی از آن است سازمان

یعنـی مـا بـا یـک     : یک بث از درون اسـت  . بحث اخلاقی است
چون معماري چیزي جز آنچه معمـاران  . پدیدة فرهنگی مواجهیم

  . آورند نیست به وجود می
تـوانیم ، مـثلاً    مـا نمـی  . ها چیزي نیسـت  ایده  لسلبیرون از تس

حافظرا با فرهنگ ایران بسنجیم و بگوییم که آیا مطابق فرهنگ 
چون آن چیزي که دستمایۀ ما براي سنجیدن . ایران هست یا نه

  .حافظ است فرهنگ ایران است که خود حافظ به وجود آورده
سـعی   مشکلی که ما در این گونه بحثها داریم ایـن اسـت کـه   

. شود شواهدي از بیرون جامعه معماري به آن چسـبانده شـود   می
توانیم  ما باید بپذیریم که معماري یک بحث تاریخی است و نمی

چـرا مـا پنجـاه    . از یک مطالعۀ تاریخی قضاوت کنیم  آن را فارغ
  .کنیم هاي دیگر را می سال است داریم تقلید معماري

من معماري دانمارك . کنند کشورهاي دیگر هم همین کاررا می
غیر از یاکوبسن و دو سه تاي دیگر همه پیـرو  . ام را مطالعه کرده

مـاریو  . اند ، سوئیس هم همـین وضـع را دارد   معماران دیگر بوده
هـاي نـو    نقاط عطفـی کـه در آن ایـده   . بوتاست و چند نفر دیگر

  .کند خیلی کم است ظهور می
هی فضاست که در د آنچه در معماري تازگی دارد فرم و سازمان

کـنم آن را توضـیح    و من سعی مـی . شود این پلان هم دیده می
تـر   و مهم. به نظر من نوآوري اصلی در مسئلۀ مکان است. بدهم

ازآن انتقـادي اســت کـه بــه سـکونتگاه انســان و بـه مســائل و     
  .مشکلات آن ـ به نحوي که در گذشته بوده است ـ دارد

زیادي هم به وجود آمـده کـه   در کنار این، البته ، محدودیتهاي 
یکـی از دلایلـش ایـن    . شود این کار را ناشیانه بـدانیم  باعث می

هیا مطرح شده آن قدر جدید هستند که هنـوز بـه    است که زمینه
  .اند لحاظ تکنولوژي پاسخ مناسب خود را پیدا نکرده 

. برونو زوي نقدي نوشته است دربارةبرج انیشتن اثـر مندلسـون  
ت که کار مندلسون مانند فرمهاي کلاسیک و گوید درست اس می

هاي بوبچونی خیلی جالب است ، ولی وقتـی آن را ایـن     مجسمه
انـد   اي کرده طور با دیوار و آجر ساخته و بتن دورش را تخته ماله

ها را به علت نبـود تکنولـوژي خـم کـردن شیشـه ، بـه        و شیشه
ة مندلسـون  ند ، نتیجۀ کار به نفی ایـد  دار اجرا کرده صورت زاویه

  .هایش بیان کرده ، انجامیده است که در اسکیس
ترین نقدي که بر این پروژه دارم ایـن اسـت کـه      اما من عمده

یک ایدة خیلی قوي و نو با یک تکنولوژي برخورد کـرده کـه آن   

کل ایدة نفی شده است ؛ در  جایی که . قدرها نو و توانمند نیست
اند ؛  یی که چراغها بیرون آمدهاند ؛ در جا اند نرده نصب کرده آمده

  . در جاي که به سازه مربوط است
کننـد و سـعی    عدة محدودي هستند که در این زمینه کـار مـی  

کننـد   اي که تولید مـی  کنند که عنصر سازه و تصاویر معمارانه می
طبعاً زمانی که اینقدمها برداشته و . منطبق با این ایدةسیال باشد
کنـد امـا    خلوص خود را پیـدا مـی   این مسائل حل بشود معماري

روي ماست ، درحقیقت ، یک ایدة قوي اسـت کـه    کاري که روبه
با تناقضات و ضعفها و مشکلات زیاد ناشی از تداخل سیستمهاي 

  .تر شکل گرفته است کمی عقب
اي است کـه خـوب    ارزش این کار به این دلیل نیست که پایانه

د ؛ شـاید آخـر سـر    کند ، شاید هم اصلاً خـوب کـار نکن ـ   کار می
ژاپنیها فکر کنند از دور شبیه پارکینگ است و نه چیزي بیشتر از 

) Land mark(» نشـانه «ند این یـک   آن ؛ خودشان هم گفته
نیست ؛ و ممکن است به عنان سـاختمان ، ارزش خاصـی پدیـد    

اي کـه مطـرح    اما فقط به لحاظ ایده. نیاورد که قابل بحث باشد
اند در فرهنگ معمـاري بگـذارد اهمیـت    تو کرده و تأثیري که می

  .دارد
همان طور هم که آقاي شیر دل گفتند خیلی از بحثهاي مطرح 

مثـل هندسـۀ آنامورفیـک ، توپولـوژي ،     . شده در آنقدیمی اسـت 
مسائل پیچیدگی ، مسئلۀ مقطع آزاد که به جاي پلان آزاد مطرح 

سـطوح  یا مسئلۀ . اینها را قبلاً کولهاس مطرح کرده بود. شود می
اي که به نظر من ایدة خاص آن است این است  اما نکته. پیوسته

  .که با این پروژه اسکله تغییر کرده
هایی هستند که مکان  هاي تاریخ معماري پروژه ترین پروژه مهم

در . مـثلاً رایـت مکـان مـوزه را عـوض کـرد      . انـد  را عوض کرده
ــرد   ــوض ک ــاختمان اداري را ع ــگ مکــان س . ســاختمان لارکین

مـوزه از یـک   . ري بار دیگر مکن مـوزه را تغییـر داد   بائوي گهبیل
ساختمان خنثی که فقط باید آثار را به نمایش در بیاورد به مکانی 
که خودش هم به اندازة آثار دااخلش و بلکه بـیش از آنهـا مهـم    

پایانۀ یوکوهاما هم مکان اسکله را عوض کـرده  . است تبدیل شد
  .و از این نظر اهمیت دارد

ۀ دیگري که باز جالب است و تلاشی که شده ـ هر چند بـا   نکت
تناقضاتی ـ به نتیجه رسیده ایجاد یک نـوع معمـاري تکتونیـک     

اي اسـت کـه    ري یک معمـاري خیلـی پوسـته    معماري گه. است
ولـی در ایـن کـار ، خصوصـاً در طـرح      . تأکید آن بر فـرم اسـت  

 ـ     اش و در ایده اولیه زي هـایش ، سـعی شـده آن را ازصـفحات فل
درست کنند ، نه به این صورتی که بعداً به وصرت نیمـی بـتن و   

  .نیمی قابهاي فلزیدر آمده



در ایدة اولیه سیر کولاسیون ، تکنولوژي ، فرم ، و برنامه همـه  
توان دید که رعایت  یک چیز واحد بوده است ، و تا حدي هم می

تمـایز بـین سـقف و کـف و دیـوار از بـین رفتـه ، و        . شده است
ي در درون خودش توسعه پیدا کرده ومفهوم پـلان عمقـی   معمار

)deep plan (توان به خوبی در آن دید  را می.  
در عین حال ، غیر ازمشکلاتی که تکنولوژي و نحـوة اجـرایش   

دیگر از نقدهاي وارد بر آن این است کـه بـر خـلاف     دارد ، یکی
ه پایان به وجود آورد ، یعنی همان طـور ک ـ  آنکه خواسته تنوع بی

خودش گفته است از یک نقطه بیایم و به نقطۀ دیگر برسیم ، یا 
اي داشته باشیم که حالت ردیفی داشته باشـد و همـه چیـز      سازه

تکرار شود و ایجاد تنوع کند ، به عبارت دیگر تنوع را هم از نظر 
ابعاد و هم از نظر برنامه در درون خود به وجود آورد ، بحث تنـوع  

  .یل شده استبهنوعی یکنواختی تبد
بینـیم همگـی بـا هـم      مناظر مختلفی کـه در ایـن پـروژه مـی    

اند ولی هیچکدام جدید نیستند ، بلکه همه تکـرار همـان    متفاوت
  . و این نقض غرض است. اند مفهوم اولیه

وقتـی قسـمتهایی را   . کار لیبسکیند هم این ور بود: میر میران 
کـردم تکـرار    مـی دیدم دیگر مایل نبودم بقیه راببینم ، چون فکر 

  .همانهاست
. گیـري کـنم    خـواهم نتیجـه   من نمی) : سر دبیر معمار(هاشمی 
خواستند که بـه   ها همان طور که اقاي شر دل هم می چون بحث

البتـه ، آقـاي میـر میـران     . اصطلاح دلیل داشته باشد مدلل نبود
سعی کردند بحث را روي نکاتی کـه خودشـان برجسـته کردنـد     

  . بحث ازجاهاي دیگري سر درآورد ادامه بدهند ، ولی
آقاي افشار هم آخر کار همان نکاتی رابرجسته کردند که آقـاي  
میر میران به آنها اعتراض و نقد داشتند ؛ مثلاً اینکـه چـرا بایـد    

  .تمایز میان سقف و کف و دیوار از بین برود
هـاي   به نظر من مجموعۀ این گرایشهایی که در معماري دهـه 

اش  اش یک جور مخالف خوانی است نتیجه همه اخیر پیدا شده و
اینکه مشا تمام عناصـر متمـایز کننـده    . نفی کامل معماري است

رانرم کنید و بسایید تا آخر کار هیچ تمایزیدیده نشود و همه چیـز  
در زمیـن مـحور و ادغــام بشــود ، خـوب طبیعــت کـه از اول      

  . خودش هـمین طور است
ایـن را هـم کسـی اراده    . سـت معماري چیزي غیر از طبیعـت ا 

این تقدیري است که به همین صورت در تـاریخ زنـدگی   . نکرده
هاي جدید  نتیۀ این تلاش. انسان بر روي زمین اتفاق افتاده است

هـاي   نظریـه . شـود  نفی آن چیزي است که معمراي نامیـده مـی  
توضیح دهندة ایـن گونـه معماریهـا هـم بـه صـراحت همـین را        

  .گویند می

ا کـه بـه طـور تـاریخی ـ در عمـل و در نظـر ـ در         هر چیزي ر
کند که خـوب ، امـروز بـرویم      معماري ارزشبوده ، کس هوس می

  . سـراغ این ارزش و بگویـیم که آن را نفی کنـیم
مثل همان نقدهایی که آقاي شیر دل گفتند آن چنـد معمـار در   

اي جمع شدند و تصـمیم گرفتنـد کـه یکـی یکـی آن       یک دوره
فی کنند ؛ انتخاب را نفی کنند ؛ کسی تلاش نکند که ارزشها را ن

خودش دخالت کند ؛ منتظر بماند و ببیند که خـود بـه خـود چـه     
شود ؛خوب نتیجۀ نهاي همۀ اینها نفی آن چیزي است که تـا   می

  .شناختیم به حال به نام معماري می
درســت اســت کــه اینهــا واکــنش نســبت بــه دخالتهــا و اراده  

اش تخریب   ولی خواهی نخواهی نتیجه. ستگراییهاي مدرنیسم ا
ونفی معماري است ، نه یک معماري خاص ، بلکـه معمـاري بـه    

اما سؤال این است که این جریان نفی . عنوان یک حقیقت تاریخ
. معماري چه اصراري دارد خودش را ادامۀ تـاریخ معمـراي بدانـد   

  .تواند اسم دیگري روي خودش بگذارد می
شـما بـه   . ري دورة ما نشانۀ خوبی نیستاین فلسفه زدگی معما

هـاي بعـد از    تفاوت معماري قدیم و معمـاري مـدرن و معمـاري   
بلکه یـک  . معماري قدیم فلسفۀ نظري نداشت. مدرن توجه کنید

هـاي   هـاي و دانـش   مثل همۀ حرفه. سري اصول تعلیمی داشت
در دورة مدرن یکفلسفۀ نظري براي معماري پیدا شد ، اما . دیگر

  .واقع نفوذ فلسفۀ مدرن در معماري بوداین در 
فلسفۀ مدرن بر همه چیز دورة خودش حاکم شد ، ااز جملـه بـر   

اي برایمعمـاري بتراشـند ،    معمارها نیامدند یک فلسـفه . معماري
آنها هم مثل همۀ اصناف اجتماعی دیگر ، فلسفۀ زمانۀ خودشـان  

اي توانسـت در کنـار از چیزه ـ   را گرفتند ، و در معماري کـه نمـی  
معماري ، چه در عمل و چه در نظـر و  . دیگر بماند ، به کار بردند

  .آموزش ، به زبانی احتیاج داشت که زبان دورة مدرن بود
هـاي مختلـف دارد بـه     هـاي بعـد از مـدرن فلسـفه     اما در دوره

شود و به همین دلیل هم معمـاري بـه یـک     معماري تحمیل می
که به لحاظ مهـارت و  البته معماري . کار تفننی تبدیل شده است
ایـم ، ولـی همـه تفننـی      انـد داشـته   قدرت تحسین بر انگیز بوده

اي را از علم ، یا از ادبیات ، یـا از   اند فلسفه هر کدام آمده. اند بوده
هر جاي دیگري بیرون از معماري گرفته و به معمـاري تحمیـل   

  .اند   کرده
یعنـی  . شـان را تفننـی کـرده اسـت     همین تحمیـل ، معمـاري  

جـایی بیـرون از   . سرچشمۀ معماري دیگر خـود معمـاري نیسـت   
سؤالی که وجود دارد این اسـت کـه چـه اصـراري     . معاري است

دارند این مفاهیم اخذ شده از بیرون معماري را در ظرف معماري 
گوینـد   حل و فصل کنند مخصوصـاً کـه حتـی بـه صـراحت مـی      



ا هدفشان نفی تک تک آن چیزهایی است که معماري بـا همانه ـ 
  .هویت پیدا کرده است

البته به این سادگیها هم به این اغراض و ادعاهاشان دست پیدا 
بالاخره مانند هزاران سـال  . شوند دچار هزار تناقض می. کنند نمی

زنند و چیزي را روي چیز دیگري  پیش از این ، زمین را دست می
  .کنند  سوار می

 ـ  خواهمی و نمی البته ما نمی ر تـلاش سـی   توانیم این جریـان پ
چهل سال اخیر رد معماري بعد از مدرن را نادیده یـا دسـت کـم    

ــریم ــه  . بگی ــه ایــن تلاشــها را ب ــد نیروهــایی وجــود دارد ک لاب
گویند ایـن پـروژه    اما این حرف آقاي شیر دل که می. برد پیشمی

یک کار تخصصی است ، موضوعش هم تخصصی اسـت ، خـود   
ایـم   اینجا نشستهمعماري هم یک کار تخصصی است ، ماهم که 

کنــیم متخصصــیم ، پــس بحــث را از ایــن ســطح  و بحــث مــی
  .توان پایین آورد ، قابل تأمل است تخصصی نمی

معماري هر قدر هم که تخصصی باشد ـ که هست ـ بیـرون از    
اتفاقـاض ایـن ویژگـی    . اش با مردم قابـل تعریـف نیسـت     رابطه

دن منحصر به فرد معماري است که در عین بسیار تخصصـی بـو  
فراگیرتر از هر رابطۀ فرهنگـی دیگـري کـه    . بسیار فراگیر است
تودة مردم ممکن است حتی با شعر و ادبیـات  . بتوانید تصور کنید

رابطۀ چندان زیاید نداشته باشند و ارتباطشان از سطح فولکور یـا  
  .مشهورات شفاهی بالاتر نرود

 ـ . کنند ولی همه بدون استثنا با معمار زندگی می دگی و بـراي زن
. کردن با معماري ابداً لازم نیست فلسـفۀ آن معمـاري را بداننـد   

پس تخصصی بودن معـماري مانع . کنند آنها معماري را حس می
اش با مـردم در نظـر گرفتــه     شود که معمـاري در رابـطه از نمی
  .شـود
. شـود  هایی ازمعمـاري کـه امـروز دربـارة آنهـا بحـث مـی        گونه

گویا مادیت و جسمانیتشان به . استتر  بحثشان از خودشان غلیظ
ارتبـاط  . ها باید تحقق پیـدا کنـد   جاي آهن و بتن با همین بحث

ذهنی با مفاهیم دارد جانشین ارتبـاط حسـی بـا مـاده و سـاختار      
  . شـود مادي می

به نظـر مـن فرمهـاي جدیـد مرتبـاً وارد معمـاري       : میر میران 
کرد ، که هنـوز  لوکوربوزیه یک خروار فرم وارد معماري . شوند می

یر هم به کارشان  بزرگانی مثل ریچارد مه. برند هم به کارشان می
پروژه یوکوهاما هم این حسن را دارد که فرمهاي جدیـد  . اند برده

  .را وارد عالم معماري کرده
اینهـا تصـادفی   . ري هـم وارد کـرده   همان طور که فرانک گـه 

 ایـن را  مـن اصـلاً  . خیلی آگاهانه و از روي انتخاب است. نیست
فهمم کـه مـا خودمـان را بـه یـک مشـت فرمـول ریاضـی          نمی

خـودم را  . کنم من خودم هر چیزي را انتخاب و اراده می. بسپاریم
  .سپارم و نه دست فرمولها نه دست ماشینها می

این پروژه هم داراي انتخاب اسـت ، هـم داراي سـلیقه و هـم     
شناسی تغییـر  معیارهاي زیبا. داراي معیارهاي زیباشناختی جدید 

ویلا اوزانفان زیباسـت ، پـانتئون هـم زیباسـت ، ولـی      . کنند می
اش ایـن نیسـت    معنی. کند شان فرق می شناسی معیارهاي زیبایی

چرا اصلاً باید از زیباسس دست . ایم که ما از زیبایی دست کشیده
همـین  . توانیم دست برداریم بکشیم ، همین طور که از آرزو نمی

  .کشیم و خیال و غرور دست نمی طور که از افتخار
آقاي شیر دل نگران اقتدار یک گـروه کوچـک حـاکم بـر دنیـا      

کننـد؟   ري را چه کسانی حمایـت مـی   هستند ، اما مگر فرانک گه
. کنننـد  اینها همان عده معدودي هستند که بر جهان حکومت می

فرق مدرنیسم این بود که بحث معمـاري را  . دقیقاً همانها هستند
  .د و در دسترس همه قرار دادعمومی کر

ایـن کشـتی و   . ها در دسترس هیچ کـس نیسـت   اما این پروژه
براي همین است که همه آن . معماري آن در دسترس همه است

از ایـن زاویـه   . سازند ، اما بیایید از این زاویه بحث نکنـیم   را می
بحث کنیم که اینجا هم فرممهاي جدیـدي وارد معمـاري شـده    

  . ودش خدمتی به معماري استاست و در حد خ
اما سـیلان را  . راه حلی براي نمایش سیلان است. سیلان دارد

سـیلان  . سیلان با این پـروژه مطـرح نشـده   . کشف نکرده است
ضـمن  . تاریخ چند هزار ساله دارد ، در معمـاري ژاپنـی و چینـی   

  .رود اینکه سیلان الزاماً همیشه مزیت به شمار نمی
  .اند اند که سیلان را اختراع کرده ردهآنها ادعا نک: شیر دل 

منظور من این است که سعی کنـیم موضـوع را در   : میر میران 
فهمیم که اگر  همه ما این را می. ابعاد و اندازة خودش بحث کنیم

در زیر برویم باید فضـا  » ب«به سطح » الف«بخواهیم از سطح 
ر خانـۀ  د. کوربوزیه آمد رامپ را گذاشـت . را با یک پله قطع کنیم

یکی وجبی خـودش هـم رامـپ گذاشـت ، چـون او هـم همـین        
خواست به جاي قطع کردن فضا از سطحی  مشکل را داشت ، می

  . به سطح برسد
شود کار را ارزیابی کرد  اگر بحث را از این زوایا مطرح کنیم می

ولی اگر ادعا کنیم که مـاجرا  . و معایب و محاسن آن را ناشن داد
سالهاي سال سعی کردنـد  . ن طور نیستبه کلی عوض شده ، ای

امـا آخـر   . بنیاد نقاشی را عوض کنند ، بنیاد رمان را عوض کننـد 
  .شعر هم همین طور. نویسند باز هم رمان است کار چیزي که می

اند  گویید اینها تئوري علوم دیگر را وارد معماري کرده اینکه می
البتـه  . اشند، براي این است که لابد حرفی براي کارفرما داشته ب

تر از آن اسـت   این بحثها جدي. کنم من خودم این طور فکر نمی



هـاي شـروع کـار     که براي قانع کردن کارفرما باشد ، اینهـا پایـه  
است ، بر فرض هم که بحث بحث کاتاستروفباشـد ، مـن هنـوز    

  .ام که این معماري باید یک کاتاستروف باشد متقاعد نشده
  .یی نشده استاینجا هم چنین ادعا: شیر دل 

آیـد؟   ري و آیزنمن از کجـا مـی   گه  پس کار فرانک: میر میران 
اینها حرفشان چیست؟ براي من تمام پیشرفت معماري در بخش 

. معماري در همین طریق پیش رفتـه اسـت  . ذهنی معماري است
گویید پیچیدگی ، را من بحث پیچیده را از جهان بگیرم ،  اگر می

تـوانم هـم مفهـوم     مـن مـی  . استمفهوم پیچیدگی در ذهن من 
پیچیدگی را و هم مفهوم سادگی را بـه دو اثـر معمـاري اطـلاق     

تـوانم   بسته به این است که چه ذهنیتی داشته باشـم ، مـی  . کنم
  . کارم را سیال بکنم یا سیال نکنم

بست  انتها باشند و ممکن است بن هایم ممکن است بی تمام راه
اینها همه . انتها برسانم یا نرسانم ام را به توانم معماري می. باشند

توانید بسته به انتخاب خودتان یکـی ار   امور ذهنی هستند که می
اینهـا ابـزار و   . ابداً هم احتیاجی به این فرمها ندارد. انتخاب کنید
به همـین دلیـل   . بینم من معماري را این گونه می. وسیله هستند

  .مقابل علوم دیگر بازم نه در نه در مقابل تکنولوژي خودم را می
دهند ، چه لزومی دارد پیچیـدگی را   علوم دیگر چیزي به ما نمی

ذهـن مـن خـودش پیچیـدگی را درك     . از جهان فیزیک بیگریم
معمـاري اکـراه   . من کاتاستروف را در ذهـن خـودم دارم  . کند می

من کار آقـاي لیبسـکیند را   . دارد از این که وارد این بحثها بشود
  . نی توصیف کردمکاملاً با امور ذه

احتیاج به توضـیحات عجیـب و   . رسد بست می ها به بن تمام راه
او خواسته است وضعیت قوم یهود را که همیشه بـه  . پیچیده نارد

نـه احتیـاجی بـه    . خیلی ساده است. بست خورده نمایش بدهد بن
  .ریاضیات دارد ، نه فیزیک و نه فلسفۀ دریدا

کردند ایـن   ه بود همه فکر میدر دهۀ پنجا که کامپیوتر تازه آمد
آخر سر همه فهمیدنـد کـه چنـین    . خورند کامپیوترها جهان را می

همــین طــور کــه حــالا شــما را از اینترنــت . افتــد اتفــاقی نمــی
اینترنت چه کاري براي شما کرده است؟ من با شـما  . ترسانند می

توانم ارتبـاط برقـرار کـنم ،     اید نمی که در یک قدمی من نشسته
توانم با یک ونزوئلایی در آن طرف دنیـار ارتبـاط    ور میحالا چط

  .برقرار کنم
کنیم؟ بگوییم فرمهاي جدیـد   چرا مسائل را این گونه مطرح می

یک کوسه فرم جدیـدي  . این قابل فهم است. وارد معماري شده
اقیـانوس یـک فـرم جدیـد     . تواند وارد معماري شود است که می

مشـکل از  . اقیانوسی اسـت  کتابخانۀ شارون عیناً یک فرم. است
  .گویند همه مبانی به هم ریخته است شود که می آنجا شروع می

پروژه یوکوهامـا کـاملاً یـک انتخـاب     . مسئلۀ خیلی ساده است
کجا . انتخاب محض است. است و اصلاً تصادفی به دست نیامده

اند؟ مگـر انیکـه آدم کـار معمـاري      ماشینها این را به وجود آورده
که بگوید این را ماشین به وجود آورده ، حـالا بـراي   نکرده باشد 

اند ، گـود شـده و پـایین     اینکه پله برود پایین اینجا را فشار داده
و اتفاقاً همین اسـت کـه قابـل تحسـین     . به همین سادگی. رفته
  .است

از بین نرفتـه ، شـکل   . من عقیده ندارم که معماري از بین رفته
که یک کار ساده در معماري مشکل این است . دیگري پیدا کرده

دهـیم ،   دهیم ، منتهی آن را بغرنج توضیح می فرامدرن انجام می
یعنی وقتی . فقط براي این که مخاطب را تحت تأثیر قرار بدهیم

گوید این اتـاق بـراي خوابیـدن نیسـت بایـد مـچ او را        کسی می
ولی اگر به سادي بگوید به نظرم رسید که اتاقم را به این . گرفت
  .بسازم دیگر حرفی با او نداریم شکل

. گویم این کار غیـر ماهارانـه اسـت    به همین علت است که می
تـرین   بینیـد بـه ابتـدایی    براي اینکه اگر داخلش را نگاه کنید می

ولی داخـل  . داخل و خارجش یکی نیست. فرمهاي مدرن برگشته
داخل رونشـان و بیـرون   . ویلاي اوزانفان و بیرون آن یکی است

پس قبول کنیم که چیزي به نـام مهـارت وجـود    . است آن یکی
  .دراد

ونـوس دومیلـو   . اش فرق کـرده  مبانی. زیبایی هم از بین نرفته
هاي استخوانی  هایش کوچک است ، ولی الان مانکنها شانه شانه

گوییم زیبـایی   و بزرگ دارند و همۀ ما این را دوست داریم و نمی
اب کردن هستیم ، اگـر  ما همیشه در حال انتخ. منتفی شده است

  .رود نکنیم مفهوم معماري از بین می
فرق میان معمـار و دیگـران   . مهارت جوهر کار یک معمار است

شناســی ویتگنشــتاین و دریــدا را  امــا وقتــی مــثلاً زبــان. اســت
خواهیم پایۀ کار آیزنمن قرار بـدهیم ، خـوب یـک عمـر لازم      می

م اسـت تـا   است تا طرف فلسفه را بفهمـد ، یـک عمـر هـم لاز    
  .معماري را بفهـمد

اي مثـل   کـنم هـیچ معمـاري بـا فلسـفۀ پیچیـده       من باور نمی 
شود عوام را با این  البته می. شناسی بتواند به معماري بپردازد زبان

کنم چون جهان یک  حرفها خام کرد ، که مثلاً من این را کج می
  .چیز پیچیده است

 


